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 هندسة موضعي

 درآمد
 از طريق فرمول هائي صورت مي گيرد كه او بتدريج تئوري مجموعه ها ارجاع لكان به : مجموعه ها

 . آن ارائه مي دهد ) پارادكس ( و وضعيت متناقض ۱ غير بزرگ در طي مجالس خود در مورد مقولة
 . يك مجموعه دانست عبارت از ۲ اسماء دلالت زيرا غير بزرگ را مي توان به عنوان گنجينة اصلي

 را نيز با غير بزرگ مورد تأكيد قرار ۳ فاعل نفساني ) پارادكس ( همچنين مي بايستي رابطة متناقض
 اين دو را با هم ) تهي ( مجموعة خالي داده نشان دهيم كه چگونه لكان با رجوع به مفاهيمي چون

 ي را در مورد تئوري بحث در اين مسائل ايجاب مي كند كه چند مفهوم ابتدائ . مرتبط مي سازد
 تنها به بر آن خواهيم شد تا بدون ارائة تعبير و تفسيري از اين مفاهيم . مجموعه ها يادآوري كنيم

 لذا در اين مختصر به ارائة چند مقوله از تئوري مجموعه ها براي . ذكر تعاريف آن ها بپردازيم
 . مبتديان اكتفاء خواهيم كرد

 ي از تصوري است كه ما از گرد هم آمدن مواد گوناگون مجموعه مقوله اي است بديهي كه حاك
 . . .). از آن  جمله است نقاط تشكيل دهندة يك سطح، اعداد يا توابع مختلف ( داريم

 همين كار . را مي توان با توجه به شمارش اعضاء يعني اجزاء آن معين كرد E مجموعه اي چون
 . انجام داد را مي توان با توجه به يكي از خواص اعضاي آن نيز

 به مجموعه X به حساب آوريم چنين نتيجه مي گيريم كه E را يكي از اعضاي مجموعة X اگر
 ∋ در اين جا علامت . X∉E در غير اين صورت خواهيم داشت (X∈E) تعلق دارد E اي جون

 . است ) مجموعه ( به كل ) عضو ( نشانة تعلق جزء
 . د كه داراي اعضاي يكساني باشند در صورتي باهم ارز  يعني برابرن F و E دو مجموعة -

χ∈E ) ⇔ (E=F) ( : فرمول آن را مي توان چنين نوشت ↔χ∈F 
 يا جزئي از آن ( مي باشد E زيرمجموعه اي از F در صورتي F و E در مورد دو مجموعة -

 : در اين صورت خواهيم داشت . برسيم χ∈E به χ∈F كه از فرمولِ ) است
(χ∈F→χ∈E) ⇔ F ⊆ E 

 : توضيحات
 فرمول آن بدين . E جزئي است از كل مجموعة ) Ø ( نشان خواهيم داد مجموعة خاليِ چنانكه ­ ۱

 Ø ⊆ E : قرار است

۱ L’Autre 
۲ signifiants 
۳ Sujet
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 در معناي وسيع كلمة گنجانده ( نشان دهندة گنجانده شدن يك جزء در كل است ⊇ علامت ۲-
 مي خوانند، بدين صورت ۲ يا هم ارزي منطقي ۱ استلزام معكوس كه آن را ⇔ علامت ). شدن

 . . . اگر و تنها اگر : ي شود خوانده م
 علامت دو از مي توان ۳ قضاياي بسته يا جملات براي بدست آوردن مفروضات مربوط به ۳-

quantificateur) ۴ سور موسوم به نيز ديگر  : استفاده كرد (
 هر اندازه كه « : است مي بايستي به اين صورت خواند ۵ سورِ عام را كه موسوم به ∀ علامت _

 ؛ » ... باشد
 لااقل يك « : است بايد به اين صورت خواند ۶ ) وجودي ( سور خاص را كه موسوم به ∃ علامت _
 . » ... وجود دارد كه ...

 از ) χ ( هر عضوي : حاكي از يك چنين قضيه اي خواهد بود χØχ∀ به اين ترتيب است كه فرمولِ
 حال  آنكه  فرمولِ . در آن صادق است χ ( Ø ( را  كه  در  نظر  بگيريم  محمولِ Ε مجموعة كليِ

) χ ( ∃χØ لااقل يكي از اعضاي مجموعه اي چون : را مي بايستي بصورت چنين قضيه اي خواند Ε 
 ). صادق ( شاخصي يعني محمولي است معتبر ] Ø ) χ ( مثلا [

 عمليات ابتدائي _ الف
 تعلق دارند هم Ε مجموعه اي است از اعضائيكه هم به F و Ε دو مجموعة ) اشتراك ( تقاطع - ۱

 : فرمول آن چنين است . مي نويسند F∩ اين مجموعه را بصورتِ . F به
Ε∩F={χ;χ∈Ε و χ∈ّF} 

 . هستند ۷ از هم جدا F و Ε باشد ميگوييم كه Ε∩F=Ø اگر
اجتماع دو مجموعه - ۲

 تعلق Ε را بوجود مي آورد كه اعضاي آن يا به ) Ε∪F ( مجموعه اي F و Ε دو مجموعة ۸ اجتماع
 ). نيست الجمع مانعة » يا « جا حرف ربطِ در اين ( F دارند يا به

۱  Implication r éciproque 
۲ Equivalence logique 
۳ Enoncés (ou asser tions) clos(es) 

 فرهنگ ( » ... هيج جيز يا هيچيك و مانند آن؛ در سالبة كليه برخي، بعضي در موجبة جزئيه . و مانند آن هر، همه ،كل در قضية موجبة كليه « ٤
 . ۱۳۸۵) دهخدا، مؤسسة لغت نامة دهخدا، مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

٥ Quantificateur  univer sel 
٦ Quantificateur  existentiel 
۷ Disjoint 
۸ Réunion
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 متمم يك مجموعه - ۳
 در F در اين صورت مكمل ). F⊆E بعبارت ديگر ( است Ε زيرمجموعه اي از F فرض كنيم كه

 E كه آن را بصورتِ Ε مجموعة
F نشان مي دهند، مجموع اعضاي Ε را تشكيل داده به 

 : فرمول آن بقرار زير است . تعلق ندارد F مجموعة
E 

F 
= {χ;∈F, χ∉F} 

 : بايد توجه داشت كه متمم اين متمم برابر است با
(E 

F 
=F)⇔(non(non p) ↔p 

 در اين صورت مي توان صدق آن . باشد ∅=F و F=E حال موردي را در نظر بگيريم كه در آن
 : را بسادگي مورد بررسي قرار داد

 E 
∅ =E و E 

F 
=∅ 

 رابطة ميان اجتماع، اشتراك و متمم - ۴
 : را كه در نظر بگيريم، خواهيم داشت C و A ، B هر يك از زيرمجموعه هايِ E عة در مجمو

 A∪(A∩B)=A و A ∩ (A∪B) =A ­الف
 مي نامند؛ زيرا در جوابي كه از آنها بدست مي آيد ۱ قانون جذب يا قانون بول دو فرمول فوق را

 . از بين مي رود B مجموعة
 A ∩ E –ب

A 
∪A و ∅ = E 

A 
= E 

 در علم منطق است كه به ۲ اصل امتناع حد اوسط تركيب عطفي اين دو حكم در واقع همان
 . زبان تئوري مجموعه ها نوشته شده است

 E ­ج
(A∩B) 

= E 
A 
∪ E 

B 

E 
(A∩B) 

= E 
A 
∪ E 

B 

Figure ۱ 

۱ Georges Boole (۱۸۱۵­۱۸۶۴) 
pr) معادل رايج اين اصطلاح ۲ incipe de tier s exclu) زيرا كه شق كلمه اي . است كه البته اصطلاحي است غلط طرد شق سومين 

. لذا شق سومي نمي تواند وجود داشته باشد . است حاكي از دوگانگي مطلق يعني يا فلان است يا بهمان
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 : نام دارند و ترجمان دو قضية منطقي زير هستند ۱ مورگان دو دو فرمول اخير قاعده هاي
Non (p∧q) ↔ (non p∨ non q) 
Non (p∨q) ↔ (non p∧ non q) 

 حاكي از تركيب عطفي و فصلي قضاياي منطقي بوده بترتيب جايگزين حرف ∨ و ∧ علامت هايِ
 . مي گردند ) فصل ( » يا « و حرف ربطِ ) عطف ( » و « ربطِ

 ) وِلِ ازخودبيگانگي ( جذب دفعي اضداد و منطق فانتَسم در بحث پيرامون لكان از دو فرمول اخير
 . ۲ استفاده مي كند

 مجموعة اعضاي يك مجموعه - ب
 بجاي اينكه از مجموعة تمام مجموعه ها صحبت كنيم فرض را بر آن مي گيريم كه

 ي داراي زيرمجموعه هائي است كه رويهم اعضاي مختلف آن را تشكيل م E مجموعه اي بنام
 X⊆E و در صورتي كه χ∈E بنحوي كه اگر (E) : لذا آن را به اين صورت مي نويسيم . دهند

 : باشد نتيجه اي اين چنين داشته باشيم
X⊆E⇔ X∈ (E) 

 و E⊇∅ ( را تشكيل مي دهند E هر دو اعضايِ E و مجموعة ∅ ولي از آن جا كه مجموعة خاليِ
E⊆E ( و ∅ لذا نتيجه مي گيريم كه E عناصر ) مختلفِ ) ء اعضا (E) چنين فرمولي را بدست بوده 

 : مي دهند
∅∈(E)و E∈(E) 

 : توضيحات
 لذا چنين نتيجه . هرگز مجموعه اي خالي نباشد (E) ايجاب مي كند كه (E)∋∅ فرمولِ - الف

 ) =E ∅ ( اي خالي باشد مجموعه E اين نتيجه حتي در صورتي كه . ∅≠(E) : مي شود كه
 را E تنها زيرمجموعة ∅ در چنين موردي مجموعة خاليِ . حفظ مي كند همچنان اعتبار خود را

 .  ∅}=(∅) { زيرا كه  ∅=(∅) : لذا چنين خواهيم داشت . تشكيل مي دهد

 نيز بكار گيريم، يعني كل  (E) آورديم در مورد E مي توانيم همان برهاني را كه در مورد - ب
 . بنويسيم . . . و P(E)  صورت را هم در نظر گرفته آن را ب  (E) مجموعة اعضايِ

 نيز داراي  (E) عنصر باشد در آن صورت مجموعة n داراي E مي توان نشان داد كه اگر - ج
 . خواهد بود n ۲ تعداد عناصري برابر با

۱ De Morgan 
اسِتروكتوراليسم : نگاه كنيد به ۲

http://www.movallali.fr/structuralisme%20II.swf
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 ۱ ، قابل شمارش، نامحدودهاي متصل ) نامتناهي ( مجموعه هاي نامحدود

 اگر ميان اعضاي  آن تناظرِ يك به يك . دو مجموعة محدود و نامحدود را در نظر بگيريم
 داراي تعداد عناصر يكساني هستند يا اينكه قوه و F و E وجود داشته باشد، مي گوئيم كه مجموعة

 E∼F فرمول آن را يا بصورت . توان يكساني دارند و يا بعبارتي ديگر با هم همقوه مي باشند
 . Card E=Card F مينويسند يا بصورت

 : مي رسيم لذا به نتيجة زير
 نامحدود است درصورتيكه و فقط در صورتيكه  با  يكي از  اعضاي  خود E مجموعه اي چون

 ۲ تناظري يك به يك در واقع ۲n ِ → n شاخصِ n∈N∀ بدين ترتيب  در فرمولي  چون . همقوه  باشد

 از مجموعة اعداد زوج تشكيل شده و موجب دو عمل (P) بنحوي كه P روي قسمتِ N خواهد بود از
 . گردد P∼N و P⊂N همزمان يعني

 يعني اعداد ...N=(۰،۱،۲ ( داراي قوه يا تواني مساوي با مجموعة E اگر مجموعه اي چون
 داراي توان يكساني با E اگر . قابل شمارش است E طبيعي باشد در آنصورت ميگوئيم كه مجموعة

 نامحدودي است E يم كه باشد، در آنصورت مي گوئ ۱ و ۰ يعني اعداد واقعي ميان [۰،۱] مجموعة
 . متصل

 در اين صورت از اعداد . مفهوم اعداد اصلي را به مجموعه هاي نامحدود تعميم مي دهند
 عدد اصلي مجموعه هاي قابل شمارش را با الف . صحبت مي كنند ۳ نامحدود اصليِ مجموعه هاي

 مجموعه هاي نشان مي دهند و عدد اصلي ) ميخوانند » الف صفر « كه آن را ( ۰ א عبري و صفر
 : لذا فرمولي اينچنين بدست مي آيد . مشخص مي كنند ۱ א نامحدودِ متصل را با الف عبري و يك

Crard N= اين فرمول با استفاده از دو عمل اصليِ حساب ). عدد اصلي برابر است با الف صفر ( ۰ א 
 : يعني جمع و ضرب به صورت زير در مي آيد

 ۰ א + ۰ א  ۰ א =
 × ۰ א  א = ۰ א

۲ 
۰=  ۰ א

 بهمين ترتيب با نشان دادن اعداد اصلي مجموعه هاي نا محدودِ متصل از طريق شاخصي
 داراي عددي است اصلي كه همان  (N) نشان مي دهند كه تعداد اعضاي مجموعة ۱ א چون
 ۲ א را با  ([۰،۱]) همچنين اگر عدد اصليِ ). ۰ א > ۱ א در واقع ( باشد ) قوه يا توان متصل ( ۱ א

 >א א א > ۲ … : ن دهيم در آنصورت خواهيم داشت نشا

 . . .). هرگاه كه ( صحبت مي شود قضاياي متصل و نه پيوسته، زيرا در منطق از ) continu ( متصل ۱
۲ Bijection 
۳ Transfini
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 گروه ها

 ۱ قوانين تركيب - ۱

 عبارت از عملياتي است كه طي E يكي از قوانين تركيب داخلي براي تعريف مجموعه اي چون
 كه واجد عناصري متمايز يا غير متمايز باشد به يكي از ) x و y مثلا ( آن ها هر زوجي از آن را

 ∗ اين عمل را بصورت . مي نامند y و x مطابقت داده آن را جزء مركبة ) E ( موعه اعضاي خود مج
 . x∗y∈E : فرمول آن چنين است . نشان مي دهند

 گروه - ۲
 عبارت از مجموعه - هستيم ۲ كه مفهوم آن را مديون رياضي دان فرانسوي اِواريست گَلوآ – گروه

 بوده حالتي ) ∗ ( قانون تركيب داخلي يعني مجموعه اي غير خالي كه شامل G اي است مانند
 . باشد x -۱ آن داراي قرينة x متسلسل داشته باشد بنحوي كه هريك از اعضايِ

 : بعبارتي ديگر ساختمان هر گروه تابع چهار اصل موضوعة زير مي باشد
 x∗y∈G:(x∗y∃) (z∀) (y∀) (x∀) : اصل موضوعة قانون تركيب، يعني - الف
z∗(x∗y) : اجزاء، يعني اصل موضوعة تسلسل - ب = x∗(y∗z) (∀x) (∀y) (∀z) : 
e∗x : (x∈G∀) : اصل موضوعة عضو خنثي - ج = x∗e=x (∃e∈G) 
 x∗x -۱ =x -۱ ∗x=e:(x -۱ ∈G∃)(x∈G∀) : اصل موضوعة عضو قرينه - د

 ۴ ي باشد گروه را اَبِل ۳ ) تعويض پذير ( انتقالي ) ∗ ( اگر قانون توزيع دروني يعني تركيب داخلي

 . گرفته شده است ) ۱۸۰۲ - ۱۸۲۹ ۵ اَبِل نيلز ( ميگويند كه از نام رياضي داني نروژي
 نمونه هائي از گروه ها - ۳

 لكان در مجلسي بنام . اكتفاء مي كنيم ۶ ين كلَ ما از تمام اين گروه ها فقط به ذكر گروه معروف به
 اين گروه براي ارائة از ۸ عمل روانكاو و همچنين در مجلسي ديگر تحت عنوان ۷ منطق فانتَسم

 . مفاهيم خود سود مي جويد

۱ Composition 
۲ Evar iste Galois 
۳ Commutatif 
٤ Abélien 
٥ NieAbel 
٦ Klein 
۷ La logique du fantasme, Séminair e inédit ۱۹۶۶­۱۹۶۷ 
۸ L’acte psychanalytique, Séminair e inédit ۱۹۶۷­۱۹۶۸
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 بريكديگر عمود بوده B و A را در نظر بگيريم كه در آن دو ضلعِ اقليدسي ) آفين ( يكي از سطوح
 بناميم خواهيم I و b ، a ، s اگر اجزاء مشابه آن را به ترتيب . با هم تقاطع پيدا كنند O در نقطة

 : داشت
I : انطباق مطلق 
s : نقطة قرينه با O 
a : قرينه با ضلع A 
b : قرينه با ضلع B 

 رويهمرفته حجم هاي مشتركي بوده گروهي را تشكيل مي دهند كه گروه (I,s,a,b) مجموعة
 : جدول اين گروه را چنين مي توان نوشت . كلَين خوانده مي شود

I  s  a  b 
I  I  s  a  b 
s  s  I  b  a 
a  a  b  I  s 
b  b  a  s  I



۸ 

 مفاهيمي چند از هندسة موضعي

 ايجاب مي كند كه برش هاي وارد در سطوح آن ۱ سلسلة زنجيري اسماء دلالت براي لكان
 لذا اگر انقطاع و افتراق شامل خود ساختمان اسم . نيز بشود ۲ اسم دلالت شامل خودِ ساختمانِ

 گردد، در آنصورت ثبت و ضبط اين گونه عمليات لزوما نوعي هندسة موضعي دلالت نيز مي
 سهمي اساسي داشته مسألة اصلي را ۳ فضاي رمزي بوجود خواهد آورد كه در آن ) توپولوژي (

 ساحت رمز و يعني چه ( تشكيل خواهد داد بنحوي كه لازم خواهد بود ببينيم چه فضاي رمزي
 محروميت ( كَسترسَيون ين سؤال پيش مي آيد كه مقوله اي چون لذا ا . در آن دخالت دارد ) اشارتي
 البته به فرض اينكه ( ايجاد كرده ۵ ساحت رمز و اشارت زمينة چه نوع تقسيماتي را در ۴ ) از ذَكَر

 و يا اينكه چگونه مي توان گفت كه اين تقسيمات اساساّ با يكديگر نامتقارن ) فضائي يكدست باشد
 موجب پيدايش ۶ تمتع ذَكَري است كه كسترسيون به منظور دسترسي به دليل اين امر اين هستند؟

 ۷ ذَكَري تمتعِ غير در حالي كه براي ) كه محدودة آن را ذَكَر تشكيل مي دهد ( فضائي بسته مي گردد

 كه موجودي است ناطق كه ماهيت او ( هم ازاينروست كه تقسيم انسان . فضائي باز فراهم مي آورد
 حاصلي جز اين ندارد ) به من و غير ( به زن و مرد ) احت رمزواشارت است در زبان تكلم يعني در س

 چرا كه بموجب اين تقسيم، ساحت رمز و . ۸ بدانيم ناپذير كه رابطة جنسي را ميان آندو امري امكان
 بعبارتي ديگر انسان موجودي برزخي و منقسم . درآيد كلي جامع بصورت نمي تواند اشارت هرگز

 جماع لذا . يكديگر نبوده همچنان در برزخ خود باقي مي مانند مكمل د است و هرگز زن و مر
 يعني مكمل بودن هر يك براي ديگري است  امري جمع جنسي بمعناي واقعي آن كه حاكي از

 . خيالي و تصوري باطل بوده اعتقاد بدان غفلت از ماهيت ناقص و برزخي انسان مي باشد
 در آثار لكان يافت مي شوند نياز به تعاريف روشن مفاهيم فوق و همچنين تعداد ديگري كه

 . و واضحي دارند كه براي درك متون او لازم هستند

 فضاي مِتريك

 اين تابع نشان . باشد d گفته مي شود كه داراي تابعِ ) E ( فضاي مِتريك به مجموعه اي
 {x≥O يمه خطِ در ن E×E ميان اجزاء مجموعه است، بدين معني كه كاربردي است از فاصلة دهندة

۱ Chaîne signifiante ) رشتة پيوستة كلمات زبان ( 
۲ Signifiant 
۳ Symbolique 
٤ Castration 
٥ Le symbolique 
٦ Jouissance phallique 
۷ Jouissance Autre 

y a pas de r جماع وجود ندارد « : اشاره است به قول معروف لكان ۸ appor t sexuel ’ Il n « .
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 +x∈R {x R; و  مطابقت مي ) وجود دارد E×E كه در ( x,y را با زوجي چون d(x,y)≥O كه عددِ =
 : فاصلة حاصل از اين عمليات مي بايستي داراي سه خصوصيت زير باشد . دهد

 d(x,y)=d(y,x) : اولاّ قرينة
 باشد؛ d(x,x)=O بوده و x≠y در صورتيكه d(x,y)>O ثانياّ رابطة مثبتي چون

 d(x,z)≤ d(x,y) + d(y,z) ثالثاّ اَنتگرالي مثلثي چون

 فضاهاي كروي و مدور - الف

 باشد در آنصورت كل R ) محدود ۰<( را طوري در نظر بگيريم كه داراي شعاعِ xo اكر مركز ِ
 كروي فضائي بوجود خواهد آورد كه R x) , d(xo= يعني در واقع فاصلة E در مجموعة x عناصرِ

 . ده مي شود خوان

 اجزاء باز - ب

 يعني جزئي از آن E قسمتي از . را تصور كنيم كه فضائي مِتريك باشد E مجموعه اي چون
 باشد لااقل داراي يك E در صورتي باز خواهد بود كه هر دفعه كه حاوي نقطه اي از A به نام

 در A بعبارت ديگر . دهد بوده مركز آن را همين نقطه تشكيل r>o) از شعاعِ ( B فضاي مدورِ بازِ
x, r) : صورتي باز خواهد بود كه فرمولي اينچنين داشته باشيم )⊂A : Bo (∀x∈A)(∃r>o) . 

 : داراي خواص زير خواهند بود E قسمت هاي بازِ
 باز خواهند بود؛ ∅ و قسمت خاليِ E خودِ مجموعة -
 ز مجموعه و به عددي محدود ا ۱ هر سطحي كه از تقاطع دو سطح ديگر بوجود آمده باشد -

 هائي باز تعلق داشته باشد خود في نفسه سطحي است باز؛
 . تجمع يك گروه محدود يا نامحدود از مجموعه هاي باز فضائي باز را تشكيل مي دهد -

 اجزاء بسته - ج

 . داراي مكملي باز باشد قسمت بستة آن خوانده مي شود كه E هر جزئي از مجموعة

۱  Inter section
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 مجاورت - د

 است كه هر قسمتي از اين مجموعه داراي لااقل E تي مجاورِ مجموعة در صور a نقطة
 . بوده باشد a قسمتي باز باشد، قسمتي كه خود حاوي نقطة

 : قرار داشته باشد حاوي خصوصيات زير خواهد بود a آنچه در مجاورت نقطة
 ؛ a باشد خود مجاوري است از a هر قسمتي كه داراي يك نقطة مجاور با -
 و به عددي محدود از عناصر مجاورِ ۱ تقاطع دو سطح ديگر پديدآمده باشد هر سطحي كه از -

a تعلق داشته باشد خود مجاوري است از a ؛ 
 ) : ۱۸۶۷ - ۱۹۴۲ رياضي دان آلماني ( ۲ اصل موضوعة انفراق موسوم به هاوسدرف -

 وجود خواهد b و a هر اندازه كه باشد مجاورتي در آن نسبت به b و a فاصلة E در مجموعة
 با يكديگر قرار خواهند ۳ را بتنهائي در نظر بگيريم در حالت انفصال b و a اشت، حال آنكه اگر د

 . داشت

 كه با هر يك از ) و كافي است ( باز باشد مي بايستي E از مجموعة A براي اينكه قسمت : قضيه
 . نفاط تشكيل دهندة خود مجاورت داشته باشد

 فضاي داخلي - هـ
 موجود است A باشد تجمع تمام فضاهاي باز را كه در E قسمتي از فضاي متريكِ A اگر

 . مي خوانند A فضاي داخليِ

 فضاي خارجي - و
 . مي خوانند A را فضاي خارجيِ A فضاي داخليِ مكملِ

 فضاي مرزي - ز
 مي A را كه نه به فضاي داخلي تعلق دارد نه به فضاي خارجي فضاي مرزيِ E مجموع نقاطِ

 و كافي ( تعلق بگيرد مي بايستي A به فضاي مرزيِ a اينكه نقطه اي چون در نتيجه براي . خوانند
 . باشند هم شامل مكمل آن A هم حاوي نقاطِ a كه تمام  عناصر مجاورِ ) است

۱  Inter section 
۲ Axiome de séparation de Hausdor ff 
۳ Disjonction
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 ۱ الصاق - ح

 A هستند فضاي الصاقيِ A را كه حاويِ E فضاي داخلي تمام قسمت هاي بستة مجموعة
 . دهند نشان مي A مي خوانند و آن را بصورتِ

 : در نتيجه
 تجمع فضاي داخلي و مرزي آن است؛ A فضاي الصاقيِ -

 مي ) يعني در قسمتِ بستة آن بماند ( باز بماند E در مجموعة A براي اينكه يك قسمت از
 يعني كاملاّ با فضاي الصاقي خود ( كه با فضاي داخلي خود يكسان باشد ) و كافي است ( بايستي

 ). يكسان باشد

 ده مجموعة فشر - ت
 مي E را فضاي فشرده در A قسمتِ E در صورتي در يك فضاي متريك مانند مجموعة

 به آن الصاق شده باشد، بدين معني كه الصاق آن چيزي جز خود مجموعة E خوانند كه تمام نقاطِ
E نباشد . 

 ۳ و تشابه صوري ۲ تداوم

 در اينصورت . باشد F كِ در فضاي متري E حاصلي از كاربرد فضاي متريكِ f در نظر بگيريم كه - يك
f تداومي از E در نقطة a خواهد بود البته در صورتي كه ε>o ِبه هر اندازه كه باشد موجب پيدايش 

n>o شود بنحوي كه d(a,x) بدنبال خود d(f(a),f(x))≤ε كاربرد . بياورد E در F در صورتي 
 . كند تداوم پيدا E در مجموعة a متداوم خوانده مي شود كه هر نقطه اي از

 F رويِ E ۴ تشابه صوري دارد كه كلِ انعكاس دوجانبة F نسبت به فضايِ E در صورتي فضايِ - دو
 آنها نيز صادق ۵ حالتي متداوم داشته باشد؛ همين امر مي بايستي در مورد انعكاس دوجانبة متقابل

 . باشد
 مثل ( بايد توجه داشت كه خواص متريك كه بطور واضح به سيستم متريك ارجاع دارند -

 كاملاّ - كه البته به سيستم متريك وابسته نيستند - ۶ از خواص موضعي ) فاصلة ميان دو نقطه
 هستند بطوري كه ) يا بسته ( خواص موضعي فقط وابسته به فضاهاي باز . متمايز مي باشند

 در . هندسة موضعي را مي توان بدون توجه به هرگونه سيستم متريك مورد توجه قرار داد
 . انكاوي گنجينه اي راستين براي بيان مفاهيم خود خواهد يافت اين جاست كه رو

۱ Adhérence 
۲ Continuité 
۳ Homéomorphisme 
٤ Bijection 
٥ Bijection réciproque 
٦ Topologique
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 وقتي كه دو فضاي موضعي از لحاظ صوري با هم تشابه دارند تمام خواص آن ها با هم -
 در اين صورت هر يك از آن ها را مي توان بتنهائي نمايندة نوع خاصي از . برابر خواهد بود

 . رياضيات دانست
 از ) جبر، سيستم متريك ( واجد ساخت هاي رياضي متعددي E ن لذا هنگامي كه مجموعه اي چو

 جمله هندسة موضعي است در صورتي از خواص موضعي آن مي توان صحبت كرد كه شامل
 مي ۱ موضعي خصوصيتي را . تمام خصوصيات موضعي ديگري هم كه با آن تشابه دارند باشد

 . استوار باشد . . .) گي مجاورت، فشرد ( خوانند كه بر اساس فضاهاي باز و منشعبات آن
 حال به ذكر چند مثال از تشابه صوريِ فضاهاي موضعي مي پردازيم تا خوانندگان بتوانند

 . بطور شهودي به درك اصول هندسة موضعي نائل گردند
 . در شكل زير هر سطري داراي شكل هائي است كه از نظر صوري با هم متشابهند - الف

 . نبي مقطع يك مخروط با سطح دو دايرة متحدالمركز تشابه صوري دارد سطح جا - ب
 بطور شهودي مشاهده كرد كه چگونه دو سطحِ مي توان ) 3 ۳ ( در خطي مستقيم با توان سوم - ج
A و B بهمين ترتيب است كه اگر سطحِ . دو مجموعة متشابه را تشكيل مي دهند A را تحريف 

 در ) بدون اينكه پارگي يا درزي در آن پديدآيد ( عي درآوريم كرده بصورت برگ كائوچوي قابل ارتجا
 بهمين ترتيب مي . خواهد بود B آنصورت سطح ديگري از آن بدست مي آوريم كه همان سطحِ

 فاقد ۲ چنبر توان گفت كه كره حجمي است كه با مكعب تشابه صوري دارد درحاليكه در رابطه با
 خاصي ) توپولوژيك ( نيز هر يك به گروه هاي موضعي ۳ س نوار مواِبيو و استوانه . چنين حالتي است

 . تعلق دارند

۱ Topologique 
۲ Tore 
۳ Bande de Möbius
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 ۱ فضاي در هم فشرده

 فضائي موضعي را در نظر بگيريم كه قسمت هاي مختلف آن بنحوي قرار E اگر در مجموعة - الف
 مي ۲ پوشش را لااقل متعلق به يكي از آنها باشد، چنين حالتي E گرفته باشند كه هر نقطه اي از

 را در صورتي فضائي باز مي خوانند كه قسمت هائي كه به اين پوشش تعلق E پوششي از . خوانند
 . باشند E دارند فضاهاي بازي از مجموعة

 ۳ لِبِــزگ - خاصيت بورِل - ب

 را در صورتي در هم فشرده مي خوانند كه در سطح پوششيِ بازِ آن لااقل E فضاي موضعيِ
 به يك b و a اگرحد فاصلِ بسته اي چون : مثال ( وجود داشته باشد شِ محدود امكان يك زيرپوش

 مسأله در اينجا براي ). تعلق داشته باشد فضائي در هم فشرده  را تشكيل مي دهد ) 3 ( خط واقعي
 روانكاوي اين است كه بدانيم تا چه حد مفهوم فضاي در هم فشرده به ما اجازه مي دهد كه عدم

 ۶ مكمل يعني آن ها را : را بنحوي صحيح تر دريابيم ۵ غير بزرگ و ۴ فاعل نفساني تطابق موجود ميان

 . يكديگر بدانيم ۷ متمم يكديگر ندانسته بلكه همان طور كه لكان مي گويد

 ۸ فضاهاي متصل

 درصورتي متصل است كه هيچگونه تقسيم بندي در دو قسمت باز آن E فضاي موضعيِ
 و مجموعة E گر قسمت هاي ديگر آن همزمان با مجموعة همين طور است ا . امكان پذير نباشد

 ). فضائي متصل نمي باشد ) Q ( مثلاّ مجموعة حاصل از خطوط گنگ ( باز يا بسته باشند ∅ خاليِ
 . آن متقارب باشد ۹ كُوشيِ را در صورتي كامل مي خوانند كه تمام فضايِ متواليِ E فضايِ -

۱ Compact 
۲ Recouvrement 
۳ Borel­Lebesgue 
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 قضية نقطة ثابت
 يك  فضاي F ميگوئيم كه . E در F كاربردي از f و فضائي متريك باشد E بگيريم كه

 در آن وجود داشته باشد بنحوي كه k<۱ است در صورتيكه شاخص نامتغير و مثبتي چون ۱ ادغامي
 : باشيم كه فرمول انتگرال آن بصورت زير در آيد E واجد عناصري از y و x براي زوجِ

d(f(x), f(y))≤ k.d (x,y) 
 a در اين صورت مي گوئيم كه . نواخت بوده حالتي متداوم خواهد داشت يكشكل و يك f نتيجه آنكه

 . باشد f(a)=a البته در صورتي كه f نقطة ثابتي است براي تابعِ
 در E هرگونه ادغامي از يك فضاي متريكِ كامل از : نتيجة آن چنين قضيه اي خواهد بود

 . يك نقطة ثابت و فقط ثابت را امكان پذير مي سازد E مجموعة

E.Doumit, Topologie, In  L’apport freudien, éléments pour une encyclopédie de la 
psychanalyse, sous la direction de Pier re Kaufmann, Bordas, Par is, ۱۹۹۳ 

۱ Contraction


